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خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)
جلسه 102 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

در فرض که اولا ذو الید اقرار به ملیت سابقهی مدع مکند و ثانیا ادعای انتقال این مال از مدع به خودش را دارد مشهور
قائلاند به اینه مال از ذو الید گرفته مشود و تسلیم مدع مشود. دلیل مشهور انقلاب در دعواست چون ذو الید به منزلهی

مدع مشود و مدع باید برای ادعایش بینه اقامه کند. مرحوم آخوند در مقابل مشهور فرمود وقت انقلاب دعوا بوجود آمد ید
باید بر اماریتش باق بماند. رسیدیم به اشال مرحوم عراق بر مرحوم آخوند که گفتند انقلاب در دعوا موجب مشود که اصالة

عدم النقل حجیت پیدا کند در نتیجه برای اماریت ید وجه نداریم.

جمع بندی حضرت استاد

نتهی اول این است که مرحوم عراق اصل را بر اماره مقدم کرده در حال که مشهور از اصولیین قائلاند به اینه اماره بر
اصل مقدم است. چرا ایشان اصل را بر اماره مقدم کرده؟ نتهای که باید روشن کنیم این است که در بحث ید وقت مگوئیم ید

بر استصحاب مقدم است یا از باب اماریت ید است یا اگر گفتیم ید اصل از اصول عملیه است تقدمش بخاطر این است که
اگر مقدم نشود موردی برای قاعدهی ید باق نمماند چون در تمام موارد قاعده ید استصحاب جاری م شود.

در نتیجه در جای که هر دو اصل باشند ولو نسبت بین استصحاب و قاعده ید نسبت سبب و مسبب هم باشد با اجرای اصل در
سبب مجال برای اجرای اصل در مسبب نیست. بحث سبب و مسبب در جای که دو طرف اصل باشند مطرح مشود ول اگر
ی طرف اصل و ی طرف اماره باشد اماره را بر اصل مقدم مکنند. چون قوت تقدم اماره بر اصل بیشتر از قوت تقدم اصل

لباس جا نسبت بین اصل و اماره سبب و مسبب باشد مثلا فتاوا را ملاحظه کنیم اگر ی است. وقت بر اماره مسبب سبب
قبلا نجس بوده الآن استصحاب نجاست در اینجا جریان پیدا مکند. اگر بینه بر طهارت قائم شد، بینه مقدم مشود. بینه عنوان
اماره را دارد ولو این اصل بقاء نجاست به منزلهی سبب در اینجاست ول این نسبت را آنجا ملاحظه نمکنند. در تقدیم اماره بر
اصل که مشهور مگویند اماره یا حومت دارد یا ورود دارد اینجا هیچ ملاحظهای نسبت به اینه آیا این اصل عنوان سبب دارد

یا ندارد، نمکنند.

طبق مبنای ما وقت دلیل اینها با هم تعارض کرد باید ببینیم کدام ی را مقدم کنیم. ما حومت و ورود را قبول نردیم و گفتیم
دلیل اماره دلیل اصل را تخصیص مزند. مشهور مگویند اماره مطلقا بر اصل مقدم است. وقت مگویند الاصل دلیل حیث لا

دلیل، نمگویند إلا جای که اصل عنوان سبب را داشته باشد اینجا دلیل یعن بر اماره مقدم بشود مگویند نه، وقت اماره آمد
اماره مقدم بر اصل است.
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به بیان دیر در بحث تقدیم اماره بر اصل مسئلهی حومت یا ورود را مطرح مکنند، اما استثنا نزدند و نمگویند اماره بر اصل
مقدم است الا آنجای که اصل جنبهی سبب دارد و اماره جنبه ی مسبب. آقایان وقت مگویند اماره بر اصل مقدم است

مسئلهی تقدیم سبب بر مسبب را بین الاصلین جاری مکنند نه بین اصل و اماره. بله اگر بین دو اصل ی عنوان سبب و
دیری عنوان مسبب این بحث مطرح مشود دلیلش هم روشن است چون با اجرای اصل در سبب مجال برای اجرای اصل در

مسبب نیست.

نتهی دوم این است که چرا مرحوم عراق با اینه ی طرف اماره و ی طرف اصل است اصل را بر اماره مقدم کرده. در
مقابل مرحوم آخوند فرمود قاعدهی ید بر اماریت خودش باق است و دلالت بر ملیت ذو الید دارد.

نتهای که وجود دارد این است که به مرحوم عراق مگوئیم وقت ذو الیدی علاوه بر اعتراف به ملیت سابقه‌ی مدع ادعای
انتقال هم دارد و این ادعای انتقال مستلزم انقلاب در دعواست. چرا انقلاب در دعوا ید را از اماریت ساقط مکند؟ اگر مگوئید
قاض ند، وقتند و چه نگذارید؟ چه ذو الید ادعای انتقال بآید که گفتیم چرا بین این دو صورت فرق ماصل عدم انتقال م
بخواهد حم کند ش مکند که آیا این مال از مل مدع به ذو الید منتقل شده یا نه؟ اصل عدم انتقال است. مر اصل عدم

انتقال باید با تغییر دعوا جریان پیدا کند یا جاری نشود؟

بله مشود مانند مشهور بوئیم وقت انقلاب به وجود مآید ذو الید مدع مشود لذا باید بینه اقامه کند و کس که باید بینه
اقامه کند ید او به دردش نمخورد. قاعدهی ید در جای اماریت دارد که به تنهای به میدان بیاید و لازم نباشد که ذو الید بینه
اقامه کند. هر جا ذو الید نیاز به اقامهی بینه پیدا کرد کاشف از این است که ید اماریت ندارد. چون اماریت ید یعن ذو الید

مستغن از اقامهی بینه است.

ما نتیجهی کلام مرحوم عراق را قبول مکنیم و مگوئیم در اینجا ید از اماریت ساقط است اما نه به دلیل جریان اصالة عدم
الانتقال تا اشال بشود که اصل بر اماره مقدم نمشود! مگوئیم چون ذو الید با انقلاب در دعوا مدع شده و مدع باید بینه

اقامه کند و قاعدهی ید شامل آنجای که ذو الید باید بینه اقامه کند نمشود، پس ید او از اماریت ساقط مشود و مال از او
گرفته مشود و به این مدع مدهد.

مثلا اگر شیئ را با این آب شستید ول بعد مگویید ش مکنم پاک شد یا نه؟ چون سبب شم این است که این آب بر
نجاست باق است یا نه؟ اینجا اصل در سبب جاری مکنید و مگوئید نجاست باق است و این لباس هم پاک نشده. اگر بینه

آمد و گفت که این پاک است بینه بر حرف ما مقدم است و در این مورد حم به طهارت مکنیم.

حدیث اخلاق هفته

امام باقر(علیه السلام) فرمود «ثََث درجات و ثََث كفَّارات و ثََث موبِقَات و ثََث منْجِيات‌». سه چیز است که باعث ارتقای
درجهی انسان مشود.

«فَاما الدَّرجات فَافْشَاء السَم» سلام را خیل ظاهر کردن. با صدای رسا سلام کردن نه اینه جواب سلام، خودِ سلام کردن.
از ی دو تا طلبه وقت متأسفانه الآن بین ما طلبهها مترود شده حت مخصوصاً در میان علما بوده ول چیزی که قدیم خیل ی
جا عبور مکنیم حاضر نیستیم به هم سلام کنیم چه برسد به افشاء السلام، این را ی مقداری مراقبت کنیم، لازم نیست طرف ما

طلبه باشد، این در سنت پیامبر(ص) هست که هیچ کس در سلام کردن به حضرت سبقت نرفت، انسان سلام کند. حالا بر
حسب این روایت خودش موجب ارتقای درجهی انسان است، درجه انسان را در پیش خدا بالا مبرد، چه چیزی از این بهتر



برای انسان؟

«و اطْعام الطَّعام‌» سور دادن و اینه آدم سفرهاش باز باشد و دعوت کند. گاه اوقات بعضها مگویند مثلا وقت علممان
اجازه نمدهد، البته نباید منافات با مسائل علم داشته باشد ول طوری باشد که بویند این آقا اصلا اهل سفره نیست، در

خانهاش سفره پهن نمشود، روایات که در باب اطعام الطعام هست را ببینید، آثار خیل زیادی دارد، بر حسب این روایت این
ارتقای درجه برای انسان است.

عرض کردم ولو حالا در این مطلب عامل هم نیستیم ول ام‌» این هم مطلب سوم است نماز شب. قبلاين النَّاس ةُ وَالص و»
واقعاً سع کنیم به مسئلهی نماز شب مقید باشیم، سع کنیم وقت که هوا تاری شد ی از چیزهای که علاقهی انسان را به
شب زیاد کند و بوید کمکم وقت نماز شب مرسد و انسان موفق به نماز شب مشود و انسان اگر واقعاً از خدای تبارک و

مشروط به این است که این انسان اولا کند منتهم کند، خدا کم بخواهد که او را برای قیام به شب و قیام به لیل کم تعال
از خدا بخواهد ثانیاً در روز مرتب گناه نشده باشد، کس که در روز مرتب گناه شده باشد موفق به نماز شب نمشود، به هیچ

وجه. اگر هم بیدار باشد باز آن حال برای نماز شب را پیدا نمکند، علایحال اگر بخواهیم درجه پیدا کنیم در نزد خدا، نماز
شب است، حالا آثاری که برای نماز شب در جای خودش گفتند، این جزئیات را نمخواهم هر کدام توضیح بدهم فقط تذکری

است برای خودم و شما، این سه چیز که برای انسان موجب درجات است.

سه چیز هست که موجب کفارات است؛ یعن موجب مشود گناهان صغیرهی انسان از بین برود، «نُفّر عنْم سيِئاتم[1]»
تفیر سیئات مشود. «فَاسباغُ الْۇضوء بِالسبراتِ» یعن آب را رساندن به آن جاهای عمیق، به باطن محاسن، آب را کامل

رساندن «اسبغَ علَيم نعمه ظاهرةً و باطنَة[2]» یعن اسبقه به صورت کامل، وضو را آدم کامل بیرد، درست بیرد، دقیق انجام
بدهد، آب را به همه نقاط دقیق رساندن، این موجب بخشش گناهان صغیره مشود.

«و الْمشْ بِاللَّيل و النَّهارِ الَ الصلَواتِ» شب و روز رفتن به سوی نماز جماعت، همین مش هر قدم که انسان برمدارد
کفارهی ذنوب است.

کنید لااقل در زندگ ته را هم عرض کنم که سعه انسان مراقبت بر اول وقت کند، باز این نات‌» ایناعمالْج َلافَظَةُ عحالْم و»
خودتان، در خانواده خودتان اول وقت که شد چه مهمان داشته باشید و چه نداشته باشید، چه مهمان باشید و چه نباشید

نمازتان را بخوانید، حت استثنا هم نباید کنم لااقل در  منزل خودتان حت اگر مهمان دارید، مهمان اگر ندارید خیل روشن و
آسان است، به خانواده خودتان مقید کنید اول وقت هیچ کاری انجام ندهند! این بچهها عادت مکنند بر نماز اول وقت، این نماز

اول وقت چقدر برکات دارد برای انسان، در سعادت انسان، حالا این روایت به عنوان کفارهی ذنوب مطرح شده ول از آن
چیزهای که موجب خوش عاقبت انسان مشود، عاقبت انسان را عاقبت خوب مکند نماز اول وقت است. انسان وقت حم

خدا و دستور خدا را رعایت کند،خدا هم او را مراقبت مکند، نمگذارد او زمین بخورد، نمگذارد مشلات حاد پیدا کند
دستش را به وقت خودش مگیرد لذا این محافظت بر نماز یعن نماز اول وقت.

اما موبقات؛ سه چیز را به عنوان موبقات، آنچه که اسباب بدبخت انسان است مطرح مکند مفرماید ی «فَشُح مطَاع‌» این
در روایات دیر به سوء ظن باله تفسیر شده، اگر انسان حسن ظن به خدا نداشته باشد و بوید خدا که من را کم نمکند،
خدا که من را توجه ندارد هر چه دعا مکنم اصلا به جای نمرسد، خدا من را رها کرده نعوذ باله، اینها تمامش سوء ظن به

خداست، انسان همیشه باید حسن ظن به خدا داشته باشد و بوید خدا حتماً به من عنایت دارد، این حسن ظن به همین
معناست، خدا به من توجه دارد. اگر چیزی از خدا بخواهم خدا مدهد در روایات حسن ظن به خدا مگوید طوری حسن ظن

به خدا داشته باشد که گویا حاجتتان الآن پشت در قرار گرفته. ی از عوامل که دعا مستجاب نمشود این است که مأیوسانه
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دعا مکنیم اما اگر واقعاً بوئیم خدایا من این را از شما مخواهم، از ذات مقدس تو تقاضا مکنم و مدانم مده، بله مر
مصلحت من نباشد، ی مانع باشد و الا لو لا مانع این استجابت پشت در است. در روایات دیر شح به معنای سوء ظن است.

البته این هم ب ارتباط با بخل نیست، یا انسان خدا را نسبت به خودش بخیل بداند یا بخل معرفت خودش به خدا دارد، این هم
ی سوء ظن و ی نوع بخل معرفت است وقت انسان سوء ظن به خدا دارد، خدا را حاضر نمداند، قادر نمداند، نعوذ باله

مثلا خدا را محدود مداند اینها با معنای بخل هم ... ول در روایت سوء ظن معنا کرده و روایت معتبر دارد، این انسان را
بدبخت مکند.

«و هوى متَّبع‌» تبعیت از هوای نفس که همه گرفتارش هستیم، ی گرفتار مقام است دنبال این است که به این مقام که نفس
دارد او را مگوید برو، غیر از تو کس در این میدان نیست توی که فقط متوان این کشور را نجات بده و کس دیری

نیست، این مشود «و هوى متَّبع‌»، تو فقط عالم زمانه هست و غیر از تو کس نمتواند جهل مردم را برطرف کند، فقط تو
خطیب، محقق، این هوای نفس که عرض کردم خودِ ما طلبهها گرفتار این هستیم وقت خود شما به شهرها مروید نزاعهای که
بین روحانیون وجود دارد، خدا رحمت کند امام(رضوان اله تعال علیه) را که انسان هر چه مگذرد که واقعاً عظمت امام برای
انسان بیشتر روشن مشود مفرمود آن انسان که هوای نفس دارد اختلاف مکند، منشأ اختلافات هوای نفس است، و الا اگر

انسان هوای نفس را کنار بذارد با کس اختلاف ندارد، بعد مفرمود اگر دو تا پیامبر در ی زمان با هم باشند مر مشود
بینشان اختلاف باشد؟

به روحانیون مفرمود منشأ این اختلافات شما هوای نفس، تبعیت از هوای نفس، شیطان، حالا هم که احساس تلیف اصلا در
همه ما شبانهروز وجود دارد، اینجا من باید امام جمعه باشم، من گاه اوقات برخورد کردم ی امام جمعهای که فرض کنید از
محلش او را برداشتند و جای دیری گذاشتند یا گفتند فعلا اجازه بدهید تا ی وقت دیری از شما دعوت کنیم، آمده پیش من به

قدری از امام جمعه بعد بد گفته، ممن است او ده درجه در ی جهات بدتر از تو باشد و تو هم بدتر از او باش، خیل مراقبت
کنید. البته گفتنش آسان است گاه اوقات انسان روایات را که مبیند مگوید این مطلب ندارد و روشن است، ناهمان را در
این روایات بیندازیم اول از همه بر خودمان تطبیق کنیم، من هوای نفس دارم یا نه؟ بله دارم، کم دارم؟ نه کم هم ندارم، اول این
هوای نفس خودمان را معالجه کنیم اگر دیدیم معالجه شد بعد برویم دیران را نصیحت کنیم، برای دیران بوئیم فلان دارد چه

اشتباهات مکند و ... عل ای حال از چیزهای که موجب بدبخت انسان هست هوای نفس است که متبع است.

«و اعجاب الْمرء بِنَفْسه» که انسان گرفتار عجب مشود، خودپسندی، این هم از چیزهای است که موجب بدبخت انسان است.
همیشه دیران را بر خودمان مقدم بدانیم بوئیم دیران در تقوا بر من مقدم هستند، دیران در حسن نفس بر من مقدماند، در

علم بر من مقدماند، این را بوئیم تلقین کنیم به خودمان، تا این عجب را از خودمان دور کنیم ان شاء اله[3].

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نساء، 31.
[2] ـ لقمان، 20.

نع حالص نب لفَضيلَةَ ممج ِبا نع مهالْج نونَ باره نع نْهالأخبار، النص، ص: 314: ع [3] ـ المحاسن، ج‌1، ص: 4 و معان
فْشَاءفَا اتجا الدَّرمفَا اتنْجِيم ثََث و وبِقَاتم ثََث و اتفَّارك ثََث و اتجرد ثََث :فَرٍ(ع) قَالعج ِبا نطَرِيفٍ ع ندِ بعس

السَم و اطْعام الطَّعام و الصَةُ و النَّاس نيام و اما الْفَّارات فَاسباغُ الْۇضوء بِالسبراتِ و الْمشْ بِاللَّيل و النَّهارِ الَ الصلَواتِ
و ِرالس ف هال ففَخَو اتنْجِيا الْمما و هبِنَفْس ءرالْم ابجعا و عتَّبى موه طَاعٌ وم فَشُح وبِقَاتا الْمما اتِ واعمالْج َلافَظَةُ عحالْم و



.خَطالس ا وِضالر دْلِ فةُ الْعملك الْفَقْرِ و و َنالْغ دُ فالْقَص و ةينَالْع


